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  شهري ها و ساختارهاي سياست ايران تداوم سازه تحليل

  هاي ايراني و اسلامي در اندرزنامه
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  چكيده

هاي ديرپاي ايراني است كه درباره تداوم اين سنت  نويسي از سنت سنت اندرزنامه
هـا و   در اين نوشتار به منظور كشف سـازه . توان ترديد نمود در ايرانِ اسلامي نمي

وان نماينــده بـه عن ــ »عهـد اردشــير « ،شــهريسـاختارهاي تــداوم سياسـت ايــران  

الملك بـه  خواجه نظام »سياستنامه«يا  »الملوك سير«باستان و هاي ايران  اندرزنامه

اسـلامي بـا اسـتفاده از روش بينامتنيـت مـورد       -عنوان اندرزنامه شاخصِ ايرانـي 
بينامتنيت مدعي است كه هر متني از گذشته و اكنون . بازخواني قرار گرفته است

. توان به متن به عنوان يك نظام بسـته و خودبسـنده نگريسـت    جدا نيست و نمي
بـر  . اكنون خواننـده اسـت   ثير فهمتأاز گذشته و تحت هر نوشته حامل مفاهيمي 

چـه  مكالمه بنياد بوده، معنا و منطقشـان وابسـته بـه آن    ها همگي گفته اين اساس
در . د بـود دريافت آتي آنها از سـوي ديگـران خواه ـ    ه شده و نيز نحوهپيشتر گفت

اجتمـاعي دوران خـود هسـتند     -هاي سياسي دهنده واقعيتحقيقت متون بازتاب
. شـوند  هـا مـنعكس مـي    گومنـد يـا خودگومنـد در نوشـته    وفـت اي گ كه به گونـه 

كوشـند   ندگان پس از توضيح نظريه بينامتنيت و با استفاده از اين روش ميويسن
منـد   كيد بر جنبه فـره هايي همچون كيفيت حكمراني و تأ كه سازهنشان دهند تا 
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شاه، پيوستگي دين و سياست، اهميت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنين 
استبدادي و پدرسـالار حكومـت از   ساختارهايي چون سياست متافيزيكي، ساخت 

 و از سـوي ديگـر   كنـد مـي كيد رابطه بينامتني بين اين دو متن تأسو بر وجود يك
  .دسازپذير مينويسي را توجيهامكان تداوم اندرزنامه

   

 اردشـير و ن، عهـد  ويسي، بينامتنيت، ميخائيل باختيناندرزنامه :هاي كليدي واژه
   .سياستنامه
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  مقدمه 

خـرد  هاي ايراني است كه انتقـال آن از   ترين سنت نويسي، يكي از مهمسنت اندرزنامه
از مانـده   جـاي  هاي به يان اندرزنامهدر م. ترديدناپذير است خرد اسلامي شيعيبه  مزدايي

الملـك  خواجـه نظـام   »نامهسياست«و  »عهد اردشير« ايرانياندرزنامه دو شاه ،اعصار پيشين

در  اسـت كـه   ي متعلق به اردشير ساسـاني ا عهد اردشير، نوشته .دارنداي  ايگاه برجستهج
هاي بعـدي قـرار    آن را در اختيار نسلهاي خود،  اه به منظور جاودانه كردن انديشهش ،آن
هـاي سياسـي ايرانيـان پـس از      تـرين نوشـته   واجه نظام نيز از مهمسياستنامه خ. دهد مي

 ركوشد شـاه را نسـبت بـه امـو     مي كه در آن وزير ايرانيِ سلاجقهشود محسوب ميم اسلا
   .هاي بهبود حكمراني و تداوم آن را فراهم سازد و زمينهكند داري آگاه  ملك

س هـرم  دوي آنها رأ ند، هرهر چند از جهت مؤلف با يكديگر متفاوت اين دو اندرزنامه
هـايي قـوي از    تـوان رگـه   در اين دو اندرزنامه مـي  .دهند ام سياسي را مخاطب قرار مينظ

در سـه   معمـولاً  هـا  در سنت ايرانـي، نوشـته  . دكرتداوم سنت ايراني در اسلام را مشاهده 
مثل شـاهنامه فردوسـي،   ) نامه خوتاي(ها  نامه ها و خداي شاهنامه: شدند سبك مكتوب مي

اين هـر سـه،   . ها اندرزنامه هاي اجتماعي همانند مينوي خرد و بوستان سعدي و نامهآيين
هـا و   اند به تداوم برخي از انديشـه  كدام با سبك و محتواي مخصوص به خود توانسته هر

در ايـن نوشـتار بـا تمركـز بـر      . شـهري همـت گمارنـد   هاي مفهومي انديشـه ايـران   سازه
ها به بررسي رابطه بينامتني ميان دو نوشـته متعلـق بـه دوران باسـتان و عصـر       اندرزنامه

   .شود سلامي پرداخته ميا
  

  و روش بينامتنيت نظريه ؛چارچوب نظري

يكي از نمودهاي صوري ميلِ خواننده بـه از   ،عنوان يك رهيافت پسامدرن  بينامتنيت به
اي جديـد   ميان برداشتن فاصله بين گذشته و حال و نيز ميل به بازنويسي گذشته در زمينه

اجتنـاب از آن  اعتبار كردن تاريخ يـا  بينامتنيت را تلاش براي بي نويسندگان فرانوگرا،. است
  .گردند ادبيات رويارو مي ةبا گذشت بلكه با استفاده از آن مستقيماً ،دانندنمي

و به  »ديگري«توجه به رابطه با  .زندبر سرشت رابطه بنياد سخن تكيه ميبينامتنيت، 

ديگربودگي نهفته . بينامتنيت است  ظريهاصلي روش و ن  هسته، »متون ديگر« عبارت بهتر
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واژه «در حقيقـت  . كـرد ابتدا كريستوا در بازخواني آثـار بـاختين كشـف     را در بينامتنيت

كه توسط باختين ابـداع   گون زبان هاي مكالمه توا به جنبهبينامتنيت ابتدا از ارجاع كريس
 »ر زبان قـرار داده بـود  باختين بنياد كار خود را بر مفهوم ديگري د. شده بود، رايج گشت

)Haberer, 2007: 57( .زبـان بـا    .صـيرورت اسـت   ةوقف ـ، زبان در جريان بيبه باور باختين
اش، پيوسـته در كـار بازتـاب دادن و دگرگـون سـاختن علايـق        توجه به بعـد اجتمـاعي  

 اي هرگـز خنثـي نيسـت    از اين منظر، هيچ گفتـه . طبقاتي، نهادي، علمي و گروهي است
  تـرين جنبـه   اساسـي . گون با متون ديگر قرار دارداي مكالمهو در رابطه )3: الف1385آلن، (

معنايي و  هاي پيشين و به الگوهاي ها به گفته زبان  كه همه  اين است زبان از نظر باختين
هـاي ديگـري را نيـز     امـا در همـان حـال پاسـخ     ،پاسـخ داده  هاي از پيش موجـود  ارزش

  . )36: همان( ها هستندآنه و درصدد برانگيزش برانگيخت
وليـد، خـوانش و   گـون توليـد و بازت   اي مكالمـه  ر حقيقت متون با يكديگر در رابطـه د

هـاي   است كه هر كلام حامل نشانوارگي كلام نيز به اين معنخطاب .شوندبازخوانش مي
 گـون متـون بـا يكـديگر     مكالمه ةرابطاز اين منظر  .هاي ديگران است جامانده از نوشتهبه

وار و مسـتقل  جزيـره  متـون  ،در نظريـه بنيامتنيـت  . مركزي الگوي بـاختين اسـت   ةنقط
هـاي   يـت متـون، موجود  .يابنـد  اهميـت مـي   متقابل بـا متـون ديگـر     نيستند و در رابطه

 ـ بـاختين بـا نقـد تـك     .بسنده و كامل نيستندخود ودن كـلام و توجـه افراطـي    طنينـي ب
قل، بيش از هر كس ديگري زمينه را براي به عنوان موجوديتي مست ها به متن فرماليست
چه براي باختين اهميـت دارد، منطـق حـاكم بـر     آن. سازد بينامتنيت فراهم ميخلق ايده 

اش، پيوسته در كـار بازتـاب    زبان با توجه به بعد اجتماعي. هاي درون متن است گووگفت
  .طبقاتي، نهادي، علمي و گروهي استدادن و دگرگون ساختن علايق 

گرايي او بر چندآوايي، گفتمان، مكالمه كيداتباختين بر ديگربودگي، همانند تأ دكيتأ
پـردازي او سـاخته و پرداختـه    نظريـه   از مفـاهيمي كـه در منظومـه    اي ديگـر  و مجموعه

 ةكـه هـيچ سـوژ    كه زبان هرگـز از آن مـا نبـوده،   «اند، همگي ناشي از اين دريافتند  شده

شـناختي باشـد، كـه هـيچ     ة پـژوهش روان بتواند ابژ اصلاًكه  انساني واحدي وجود ندارد،
هـاي   هاي پيشين بوده و پاسـخ اسخي به كلامچون هر كلام پ ،ويلي هرگز كامل نيستتأ

  . )47: همان(» آورد بعدي را در پي مي
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  نيست و پس از او به انحاي مختلف ادامه نظريه بينامتنيت به آثار باختين منحصر 
ترين متفكـري اسـت كـه ايـده بينامتنيـت بـاختين را تـداوم         مهم ،كريستوا. يابدمي
. اي زبـان اسـت   بينامتنيت اصطلاحي حاكي از سرشـت مكالمـه   ،كريستوا از ديد. بخشيد

 ،هـا  اي از رمزگـان  بلكه حاصـل مجموعـه   ،متن ادبي ديگر نه يك موجود يكتا و خودآيين
رو هـر كلامـي در يـك مـتن،     از اين. شود يش موجود انگاشته ميهاي از پ ها و متن سخن

شـود   گمان ميحسب معنايي كه نه تنها بر يك متن به همين دليل. منشي بينامتن دارد
بلكه همچنين برحسب مناسبات معنـاداري خوانـده شـود كـه از      دارد، ددر خود آن وجو

شـود، بايـد    هـاي فرهنگـي وارد مـي    اي از گفتمان خودش فراتر رفته و به عرصه مجموعه
هـاي مرسـوم و متعـارف از     برداشت ،در واقع بينامتنيت از اين نظر. قرار گيردمورد توجه 

توانـد در   انگارد كه هرگـز نمـي   درون و برون متن را به پرسش كشيده، معنا را چيزي مي
بـر همـين اسـاس     .)129: ب1385آلـن،  (چارچوب خود متن گنجيده و به آن محدود شود 

هـر مـتن   . هاسـت قـول اي از نقـل  پيوسـته مه ـختار بـه هـر مـتن سـا   «: گويد كريستوا مي

 »هـايي اسـت كـه بـا ديگـر متـون دارد      ل هـا و جـذب و انتقـا    بستاناز از بده اي مجموعه

)Kristeva, 1986: 60( .اي اسـت كـه   ي و درهم آميختگي متون به اندازهدر نتيجه گشودگ
  .محدود به يك متن نيست هيچ متني منحصر و توان گفتمي

 -كساني چون باختين، كريسـتوا و بـارت    - پيشگامان نظريه بينامتنيتدر حالي كه 
گـون   پردازان اين نحله، به كاربرد روش تون باور داشتند، نسل بعدي نظريهبه گشودگي م

  وي دربـاره . ، داراي جايگـاه رفيعـي اسـت   »ژني«در اين ميان . بينامتنيت اهتمام ورزيدند

  : يسدنوفاوت بينامتنيت خود و كريستوا ميت
پيشنهاد من اين است كه از بينامتنيت زماني سخن گفته شود كه در «

وضعيتي قرار داشـته باشـيم كـه بتـوانيم در يـك مـتن، عناصـر از پـيش         
حضـور در   ةما پديـد . ساختارمند شده نسبت به آن متن را بازيابي نماييم

بـار   يعنـي هـر  . كنـيم  ساده يا ضمني متمايز مـي  ةيك متن را از يك اشار
نان در يك نحو عاريتي از يك واحد متني منتزع از بافتش وجود دارد و چ

 ,Jenny( »گـردد  شود كه عنصري جانشين محسوب مينوين متني وارد مي

1979: 66( .  
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ديگر كـه سـرهم بسـتي از ديگـر متـون      متون با يك بر اين اساس پيوندهاي كلاژگونة

نشـان  امـا ژنـي خاطر  . فـت اسـت  درياپيشين است، با روش بينامتنيت ژني قابل كشف و 

بـر  . توانـد بينامتنيـت تلقـي گـردد     حضوري واژگاني و ساختاري نمي سازد كه هر هم مي

در  .بـرد  در روش خـود بهـره مـي    »بينامتنيت قوي و ضعيف«همين اساس از دو اصطلاح 

يابـد كـه مـتن در     خـود را مـي    بينامتنيت هنگـامي ابعـاد گسـترده    ،حقيقت به باور ژني

لـف  ؤقـولي از م كه تنها نقـل ارتباط برقرار كرده باشد، نه اينگوناگون با يكديگر  هاي جنبه

ة كـم بـه دو دسـت   مـي توانـد دسـت   «حضوري اين هم. باشد پيشين در متن وجود داشته

كـه ارتبـاط بينـامتني در دو مـتن، در دو      رو چنـان از اين. صورت و مضمون تقسيم شود

امـا اگـر ايـن روابـط در يـك       ؛بينامتنيت قوي استسطح صورت و مضمون انجام گيرد، 

در واقع اگر . )237: 1390نامور مطلق، (» شود سطح متوقف شود، بينامتنيت ضعيف تلقي مي

و بـه جـز واژگـان، دو مـتن در ژانـر و       يافته باشدمتون تا عمق مضامين گسترش  ةرابط

 ،به طور خلاصه. گفت توان از روش بينامتنيت سخن يكديگر مرتبط باشند، مي ساختار با

ثيرپذيري از ساير متـون  اين باور است كه هيچ متني بدون تأنظريه و روش بينامتنيت بر 

هـا   نگاشـته  ةهـا و هم ـ  مـتن  ةها به وسيل شوند، متن متون خلق مي ةآثار به وسيل ؛نيست

بنابراين هيچ متني به تنهايي . گويند مستقل از توجه نويسندگانشان با يكديگر سخن مي

  .جود ندارد و هميشه ارتباطي بين متون هستو

تـوان اظهـار كـرد كـه متـون دوره       بر اين اساس و با استفاده از روش بينامتنيت، مي

هـاي   توانند بدون ارتبـاط بـا اندرزنامـه    نمي هاي دوران اسلامي اندرزنامه ويژه و بهاسلامي 

يي بخشـي از ارتبـاط   انـد بـا بازنمـا    گان كوشـيده ندويس ـن ،در اين نوشـتار . پيشين باشند

هـا و   ، تـداوم سـازه  الملـك طوسـي  خواجه نظـام  »الملوك سير«و  »عهد اردشير«بينامتني 

ايـن دو اندرزنامـه نـه     رسد كه به نظر مي .شهري را نشان دهندساختارهاي انديشه ايران

. دارندبلكه در انتقال مضامين نيز رابطه بينامتني قوي با يكديگر  ،تنها در واژگان و تعابير

  :ها و ساختارها اشاره شده استول زير به طور خلاصه به اين سازهدر جد
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  شهريكاربرد بينامتنيت در تحليل انديشه سياسي ايران - 1جدول 

  شيوه كاربرد  متفكر  تئوري

نظريه 
  بينامتنيت

  باختين و كريستوا

ــاختي ــاربرد روش ب ــر ك ــت   ن ب ــون بينامتني گ
پرداز بينامتنيـت  تأكيدي ندارد و بيشتر نظريه

كريستوا نيز به روشي به نـام  . رودبه شمار مي
  .بينامتنيت به دليل گشودگي متون باور ندارد

روش 
  بينامتنيت

  ژني

  :ارتباط متون به دو صورت است
است  قول مستقيم و صوريبه صورت نقل -1 

  . گويندكه به آن بينامتنيت ضعيف مي
 ،كديگرعلاوه بر ارتباط صوري دو متن با ي -2

دارند كـه بـه آن بينامتنيـت    ارتباط محتوايي 
  .گويندقوي مي

سازي بومي
  تئوري

: شهريهاي تداوم انديشه ايران سازه
  مثابه اندرز  سياست به -1
  كيفيت حكمراني  -2
  جايگاه نهاد وزارت  -3
  پيوستگي دين و سياست  -4
  جايگاه نهاد اطلاعات  -5
  مثابه قدرت نظامي سياست به -6
  جايگاه مردم و اصلاح حكومت -7

  : شهريساختارهاي تداوم انديشه ايران
  ساختار سياست متافيزيكي  -1
  ساختار استبدادي طبقه حاكمه  -2
 ساختار پدرسالار در خانواده و جامعه -3

  

  

  »سياستنامه«و  »ارشير عهد«رابطه بينامتني 

هرگونه ثبـوت، ركـود، ايسـتايي و    پايان است كه از ة بيمثابه يك پيكر  بينامتنيت به
نامـه   بر اين اساس عهدنامه اردشير و سياسـت  .كند دودسازي به يك متن اجتناب ميمح

كـديگر داراي ارتبـاط بينـامتني و    الملـك بـه عنـوان دو مـتن گشـوده بـا ي      خواجه نظام
عهد اردشير، يكي از متون پهلـوي بازمانـده از عصـر    . ثيرپذيري يكي بر ديگري هستندتأ
داري را در هاي خـود در ملـك   تجارب و آموخته در اين نوشته، اردشيرشاه. ساني استاس

من چون تن خود « ،به گفته خود او. قالب اندرزنامه براي آيندگان به يادگار گذاشته است

به شـما همـان   . ام هايم را برايتان بازگذاشته را نتوانستم در ميانتان جاويدان كنم، انديشه
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تكليفي را كه به گردن  ،ام كه به خود بخشيده بودم و با اين اندرزگويي چيزي را بخشيده
مـن ايـن   . جـا آوريـد  تكليف خود را به ،شما نيز در پايبندي به اندرزم. جا آوردمداشتم به

سـت، برايتـان بـه يادگـار     ا كار بستن آنه اندرز را كه مصلحت شهرياران و مردمتان در ب
  .)100: 1348، )1(اردشيرعهد ( »ام گذاشته

. هاسـت ترين آن مي و بدون شك يكي از مهمنامه دوره اسلاالملوك، اولين سياست سير
الملك به اشارت ملكشاه سلجوقي به نگاشتن اين اثر كلاسيك پارسي همـت  نظامخواجه 

، بـراي  كه از نظر شاهان سلجوقي پنهان مانده بـود  را داريگماشت تا فنون و آداب ملك
شهري شـناخته  انديشه ايران الملوك به عنوان يكي از متونِ احياگر سير. عيان سازد آنان
 نامه تـاكنون شـهري و سياسـت  رانهـاي اي ـ  هاي مشـترك ميـان انديشـه    لفهشود و مؤ مي

در اغلب اين نوشتارها، سياستنامه بـا  . هاي متعددي شده استمايه نگارش پژوهش دست
و يـا بـا تماميـت     »نامه تنسر به گشتاسب«ويژه باستان بهون برجاي مانده از عهد مت ةهم

؛ خلعتبـري و  1389 ؛ پهنادايـان، 1384 طباطبايي،: ك.ر(انديشه ايران باستان مقايسه شده است 
   .)1389 ،اكبري و 1388 دلير،

امتني صدد كشف رابطـه بين ـ مستقل دراي  تاكنون نوشته ويسندگانبر اساس دانش ن
از جهـت راوي بـا    هـر چنـد  اين دو اندرزنامـه  . نيامده استاردشير برالموك با عهد  سير

از نظر محتـوا و   ،)در عهد اردشير، شاه راوي است و در سياستنامه، وزير(يكديگر متفاوند 
كه نشان از رابطه بينامتني ميان  توان ميان آنها يافت هاي زيادي مي پوشانيهم ،مخاطب

  .اين دو نوشته دارد
گونه رابطه بينامتني اين كتاب با متون الملوك هر ، مصحح سيرنامهدر مقدمه سياست

 ـ« :أكيـد كـرده اسـت   الملـك ت ده و بر استقلال فكري خواجـه نظـام  ايراني را منكر ش ن اي

 ها راهنمـايي يكـي از سـلاطين سـلجوقي اسـت، ظـاهراً      هاي پندآميز كه منظور آن نوشته
هـاي باسـتان و    خوذ از پندنامهز آن مأهيچ مطلبي ا الملك است و تقريباًچكيده فكر نظام

   .)26: 1347 الملك،  نظام( »كتب شايست و ناشايست نيست

هـايي   متـون، چنـين پنداشـت     مـدرنِ مطالعـه  پست فنونبا رواج  رسد كه به نظر مي
اين نوشـتار  . نمايد ديگر پذيرفتني نمي ،منسوخ شده و اينك متون به عنوان جهاني بسته

م انديشـه  انگر تـداو بي ـهـايي كـه    ها و انديشـه  در تقابل با گفته مصحح اين متن، به سازه
ش بينامتنيت اسـتخراج  هاي اسلامي هستند و با استفاده از روشهري در سياستنامهايران
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دادنِ   متنيـت در نشـان  استفاده از روش بيناكه لازم به ذكر است . كنداند، اشاره ميشده
هماني سـنت   معناي اين  ها و ساختارهاي ايراني در انديشه اسلامي به تداوم برخي از سازه

است كه  يمثابه فن  شهري نيست، بلكه اندرزگويي خود بهنويسي و انديشه ايراناندرزنامه
  .ازدگر س هاي انديشه ايراني را در قالبي ديگر جلوه توانسته است برخي از ويژگي

  
 سياستنامهدر عهد اردشير و  شهريايران نديشها هاي تداوميحضوري و سازههم) الف

 سياست به مثابه اندرزهاي فني

دو  هـر . انـد در ابتداي امر بـه لـزوم چرايـي نگاشـتن اندرزنامـه پرداختـه       هر دو متن
دلايـل چرايـي    ،نويس از اهميت كار سـترگ خـود آگـاه بـوده و بـه خواننـده      نامهسياست

ايـن  . انـد  نگاشتن اندرزنامه و ناگزير بودن از پذيرفتن حقايق اين نوشته را يادآوري نموده
مثابه سـنتي در    توان به آن بهبه وضوح قابل مشاهده است، كه مي مطلب در هر دو متن

 لـف از نوشـتن اندرزنامـه، بـه    ؤدر اين ميان، انگيزه هـر دو م . نگاشتن اندرزنامه نگريست
. شباهت به يكديگر نيسـت  بيشهري  هاي ظهور و بروز انديشه ايران گاه ثابه يكي از جلوهم 

اي سـلطنت باشـكوه   سـاختن ممالـك محروسـه ايـران و احي ـ     با هـدف متمركـز   اردشير
ساسـانيان بـراي توجيـه    . گماشـت   سيس شاهنشـاهي ساسـاني همـت   هخامنشيان به تأ

هـاي   ينهـاي ايرانـي و آي ـ   سـنت . دبخـش بـو   عيتسلطنت خويش، نيازمند مباني مشـرو 
الملك نيز كه در زمـان  خواجه نظام. داد يان را تشكيل مياساسِ سلطنت ساسان ،زردشتي

سـو بـه نظـم و    ياي انديشه حكمراني ايرانـي از يك سلاجقه به وزارت رسيد، توانست با اح
ري از شـه  ايران داري سلاجقه بپردازد و از سوي ديگر به تداوم انديشهدهي حكومت نسق

  . نويسي همت گماردگذرگاه اندرزنامه
يري نمود كه بـر اسـاس آن،   توان چنين روندي را پيگ دو متن مورد بررسي مي در هر

است كه در يك فراشدُ تاريخي با اندرزگويي مورد توجه قرار گرفتـه   فنيمثابه سياست به
ن اندرزنامـه  نگاشـت اردشير تكرار تاريخ و شباهت رويدادهاي تـاريخي را دليـل بـر     .است
   :نويسد داند و مي مي

رو خواهيــد بــود، ههــا روبــبدانيــد پيشــامدهايي كــه پــس از مــن بــا آن«

ام و بر شما همان روي خواهد داد كه  رو بودههها روبهاست كه من با آن همان
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از همـان راهـي كـه     ، آسودگي و رنـج در كشورداري. بر من روي داده است
  . )63: 1348اردشير، عهد ( »ما پيش خواهد آمدبراي ش ،برايم پيش آمده است

عـي خانـدان   اطلاخود به توصيه ملكشـاه و ابـراز بـي    الملك نيز در مقدمه كتابنظام
كنـد و كتـاب خـود را بـه عنـوان يـك مـتن         داري اشـاره مـي  سلجوقي از آداب حكومت

  : داند فراتاريخي مورد نياز همه حكمرانان مي
فرماني را از داشتن و دانسـتن ايـن كتـاب    هيچ پادشاهي و خداوند  و«

ايشـان را در   ،چند بيشتر خوانند خاصه در اين روزگار كه هر ؛چاره نيست
كارهاي ديني و دنياوي بيـداري بيشـتري افزاينـد و در احـوال دوسـت و      

  . )12: 1347 الملك،نظام( »دشمن ديدارشان بهتر درافتد

كه در انگـاره شـاه و وزيـر ايرانـي در دوران پـيش و       ان نمودتوان اذع در حقيقت مي
اسلامي، سياست به مثابه اندرزهاي تكنيكي است كه به واسطه آن تحقـق حكمرانـي   پسا

  .شود مطلوب مقدور مي
 كيفيت حكمراني به مثابه شاهنشاه فرهمند

بـديل شـاه و ذكـر صـفات      جايگـاه بـي   هاي باسـتاني ايرانيـان،   كانون مشترك نوشته
و  )161: 1388قـادري،  (محـور سياسـت ايرانشـهري اسـت      ،شاه آرمـاني . ي استشاهنشاه

امـا ايـن   . نظر پژوهشگران واقـع شـده اسـت    هاي چنين شاهي بيشتر مورد نقد و ويژگي
هـاي ايـرانِ اسـلامي نيـز      ايرانِ باستاني نيست و در نوشـته  هاي ويژگي محدود به نوشته

  . ا يافتتوان صفات فرمانروا، حاكم و يا خليفه ر مي
 سياسـي  نـه تنهـا وجـه آرمـاني انديشـه     ، شـمارد  مـي صفاتي كه اردشير براي شاه بر

. كند بلكه بر واقعيت سياسي زمانه ساسانيان نيز اشاره مي دهد، شهري را پوشش مي ايران
كنـد و از طـرف ديگـر     خويي و ملاطفت با رعيت دعوت مـي رماو از يك طرف شاه را به ن

اسـت كـه در    در حقيقـت شـاه كسـي   . دانـد  را براي شاه مجاز مـي استفاده از زور عريان 
 ،اردشـير . بخشـد و در شـرايط ويـژه از كـاربرد زور ابـا نـدارد      مواقعي صلح و آرامش مـي 

 بـر شـاه اسـت كـه هرچـه     «: شـمرد  مـي هاي پادشاهي را چنـين بر  ناشايست ها و شايست

ان بـيم او را از دل ايشـان   و نيكو رفتاري او با زيردسـت . خوتر باشد، شكوهمندتر باشد نرم
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 خوشـي راسـتين رعيـت در   «: گويدو يا در جايي ديگر مي )88: 1348 اردشير،عهد ( »نزدايد

  . )82 :همان( »ستودن شاهان است و خوشي راستين شاهان در مهرورزي به رعيت

براي جانشـيني خـود در    فنيگراي عهدنامه كسي است كه به طور خلاصه، شاه واقع
اقبـال و طلـوع سـتاره فـره ايـزدي واگـذار        و جانشينانش را به سرنوشت وگيرد  نظر مي

   .پردازد هاي شهرياري مي ناشايست اردشير بيشتر از صفات آرماني شاه به. كند نمي
نسزاسـت  . نسزاست كه شهريار بخل ورزد، چه بخل مايه حـرص اسـت  «

. كنـد خواهـد وادار   دروغ گويد، چه هيچ كس نتواند او را به كاري كـه نمـي  
كـاري، مايـه بـدكاري و پشـيماني      نسزاست خشم گيرد، چه خشم و سـتيزه 

نسزاست شوخي و ريشخند كند، چه شوخي كردن و ريشخند كـردن  . است
نسزاست كه بيكار مانـد، كـه بيكـارگي كـار فرومايگـان      . كار بيكارگان است

آن هـم در نيكـوراهبري و    ،نسزاست كه رشك بـرد، مگـر بـر شـاهان    . است
   .)86 - 85 :همان( »آوري استه بترسد، چه ترس مايه ننگاست كنسز

گـي بايـد بـا     دار اين نژاد ،نژاد شاهي دارد هر چندشاه مطلوب اردشير كسي است كه 
يكـي ديگـر از   . خردمندي و همبازي شاه در خـوراك و پوشـاك بـا مـردم عجـين شـود      

عهدنامـه   حفـظ نظـم و عـدالت اسـت كـه سراسـر       ،شـهري هاي مهم انديشه ايران لفهؤم
ستون نظام كار براي حفظ اشه در يك جامعه اشون توسط شاه به عنوان اردشير، ارائه راه

كيـد كـرده   ندرزنامه خود بر صـفات فرمـانروا تأ  الملك نيز در اخواجه نظام. سياسي است
او بيشتر از هر چيـز  . برخورداري از عنايت الهي است ،اولين ويژگي حاكم از نظر او. است

او را يك هبه الهي براي آسايش مردم معرفـي   ،بر انتخاب حاكم از سوي خدا اشاره كرده
د شـاه از عقـل و خـرد، عـدل و     اما فقط لطف و عنايت خداوند كافي نيست و باي .كند مي

  . مند باشدداري نيز بهرهداري و مردمو دين دليري
يكي را كه تقـدير ايـزدي سـعادتي و دولتـي حاصـل       ،از بندگانپس «

انـدازه او اقبـالي ارزانـي دارد و عقلـي و دانشـي       شود، او را حق تعالي بـر 
ملوك را از ديدار خوب و خوي نيكو  ،چه بدان حاجت باشدپس آن . ...دهد

انواع سـلاح و  و عدل و مردانگي و دليري و سواري و دانش و به كار بستن 
هـا و ديـن درسـت و اعتقـاد     كردن به نذرها و وعده وفا... ردن بهترهاراه ب
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 ـ و بـا  ... ه جـاي آوردن فضـايل  نيكو و دوست داشتن طاعت ايزد تعالي و ب

  .)12 :1347 الملك،نظام(» زيردستان و خدمتكاران به خلق خوش زيستن

اردشـير  . منابع ايرانـي اسـت  ترين صفات شاه در  افزون بر اين، خردورزي يكي از مهم

خردمندي فرمـانروا  « :كند اي شاه تأكيد ميجاي عهدنامه بر اهميت خردمندي بردر جاي

اي  اين اهميت بـه انـدازه   .)66 :1348 اردشير،عهد ( »براي مردم از باروري زمانه نيكوتر است

بنـا بـه گفتـه    . نيـاز از خـرد گردانـد    تواند شاه را بي است كه حتي نژاد و تبار شاهي نمي

هر زمان انديشه كسي تباه شد و نابارور گرديد، ديگر والايي نـژاد سـودي بـه او    « ،اردشير

  .)70 :همان( »نتواند داد

او معتقد اسـت  . الملك نيز بر همين سياق بر اهميت خرد براي شاه معترف استنظام

هـا از آن شـمع افروختـه     چون شمعي باشد كـه بسـيار روشـني   «دانش براي فرمانروا كه 

او  .)14 :1347 الملـك، نظام( »مردمان بدان روشنايي راه يابند و از تاريك برون آيندباشند و 

جهـل را از آفـات    داري كـافي ندانسـته،  داشـتن فـره را بـراي زمام ـ    ،چون اردشيرنيز هم
  . داند شهرياران مي
اما چون پادشاه را فر الاهي باشد و مملكـت باشـد و علـم بـا آن يـار      «

ي علـم نكنـد و بـه    كه هيچ كاري بيابد، از بهر آنسعادت دو جهاني بباشد، 
و پادشاهاني كه دانا بودند بنگر كه نام ايشان چگونـه در   ...جهل رضا ندهد

   .)81 :همان( »جهان بزرگ است

الملـك صـبغه اسـلامي    گرفتن اين نكته كه صفات شاه آرماني خواجه نظام نظر دربا 
گـاه نبـوده   آشـهري  الملـك از انديشـه ايـران   دارد، برخي بر اين باورند كه خواجـه نظـام  

اما بينش ژرف خواجه و اطـلاع او نسـبت بـه عـدم رهـايي از       ،)37: 1388 ،دلير خلعتبري و(
 در. له در نظـر گرفـت  توان دليل موجهي براي اين مسئ مي ايرانيان را تسلط سياسيِ غير

مه لغـزان، سـيال و   نار سياسـت كه د »فره شاهي«كيد بر جنبه رسد كه تأ نتيجه به نظر مي

ني ميان ايـن دو  تر از عهد اردشير است، نقطه مشتركي است كه وجود رابطه بينامتمبهم
 .سازدنوشته را ميسر مي
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 نويسياصالت نهاد وزارت در سياستنامه

در . ثر بـوده اسـت  ي است كه انديشه اسلامي از آن متـأ رت از جمله نهادهاي ايراناوز
در عهدنامـه،  اردشـير  . كيد شده استوزارت و شخص وزير تأه اهميت نهاد اين دو متن ب

دهـد كـه بـراي     اردشير به شاه اين اندرز را مي. داند شاه را از نصب وزير مقتدر برحذر مي
و هماره براي وزيران نيز مراقبيني  نكندبسنده  افتن از جزئيات امور فقط به وزراآگاهي ي

خطر  ،توده نكردن را مطيع نباشد، از اطاعت وزيري كه شاه ،به نظر اردشير. در نظر گيرد
  . بيشتري براي شهرياري دارد

بدانيد گوش فـرادادن فرمـانروا بـه سـخن كسـاني كـه از بسـتگانش        «

نيستند و نزديك گرفتن كساني جـز وزيـران خـود را، راهـي اسـت بـراي       
نترسيدن وزيـران از شـاه   ... رهايي كه از شاه پوشيده ماندهآگاهي او از خب

  . )72 :1348 اردشير،عهد ( »تر است از نترسيدن توده از اوكبيمنا

روش و ، اما بين وزير نيـك اين در حالي است كه خواجه نيز بر اهميت وزير آگاه بوده
  . داند بدروش تفاوت قائل شده و صلاح و فساد شهرياري را به وزير وابسته مي

 ـ«  وزيـر  دو بازبسـته باشـد كـه چـون    صلاح و فساد پادشاه و مملكت ب

مملكت آبادان بـود و لشـگر و رعايـا خشـنود و آسـوده و       ،روش باشد نيك
ملكـت آن خلـل   در م ،دل و چون بدروش باشداه فارغبابرگ باشند و پادش

دل بـود و  و هميشه پادشاه سرگردان و رنجـور  تولد كند كه در نتوان يافت
  . )31 :1347 الملك،نظام( »ولايت مضطرب

ــاوت   ــن تف ــوان اي ــايد بت ــاوت دو   ش ــاه متف ــه جايگ ــاد وزارت را ب ــت از نه در برداش
اردشير در جايگاه شاهنشاه ايران، با توجـه بـه عظمـت و    . نويس منتسب ساخت اندرزنامه

خواجـه  . دارد وزيـر برحـذر مـي    بيش از انـدازه بـه   يت جايگاه وزارت، شاه را از اتكاياهم
اب ص ـير، شـاه را از انت گونه وز دو كيد بر اهميت وزير، با تفكيك ميانِالملك نيز با تأنظام

  .رداد برحذر مي به دليل اصالت و اهميت اين نهاد وزير بدروش
 زادي دين و سياست هم

شـهري اسـت و   هاي انديشه ايـران  لفهترين مؤ ي دين و سياست، يكي از مهمپيوستگ 
اين فرايند در دولـت  . دانستند خوذ از خدايان ميان باستاني همواره قدرت خود را مأشاه
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گري به نهايت خود رسيد كه اين امـر در متـون بـه     ساساني و با رسميت يافتن زردشتي
بـه ايـن پيوسـتگي     هـر چنـد  اما در عهد اردشـير،  . جاي مانده از آن دوران مشهود است

انـذار بـه پادشـاه     ،هدف اردشير از بيان اين رابطـه  كه به نظر مي رسد ،اذغان شده است
جمله معروف اردشير كه هميشـه نمـود پيوسـتگي ديـن و     . استبراي حفظ قدرت خود 

شود و فقط بر قسم دوم ايـن بنـد    كامل بيان نمي سياست در ايران باستان است، معمولاً
   .گردد كيد ميگواهي بر پيوند ديانت و سياست تأ به عنوان

ي نهاني با يك شـهرياري  گاه يك سردار دينبدانيد در يك كشور هيچ«

رانجام آنچـه را كـه در دسـت    كـه س ـ ، جـز آن هـم نسـازد   آشكار، هرگز بـا 
زيـرا ديـن بنيـاد     وده، سردار ديني از او گرفتـه اسـت؛  دار شاهي بسررشته

است و شاهي ستون و كسي كه بنيـان را در دسـت دارد، بهتـر توانـد بـر      
عهـد  ( »گيـرد كسي كه ستون را دارد چيره شـود و همـه بنـا را در دسـت     

  . )67 :1348 اردشير،
يابي بيش از اندازه سرداران ديني در هراس اسـت  كه اردشير از قدرت رسدبه نظر مي

آنـان   زيـرا كوشد به شاه هشدار دهد كه مبادا سرداران ديني نهاني را ناديده بگيرد،  و مي
 ـ. توانند قدرت را قبضه نمايند اي ميطبقه بيش از هر گروه و وضـوح چنـين    ر بـه فقره زي

   :كندفرضي را تقويت مي
گيران بيش از او د كه زاهدان و نيايشكاران و گوشهشاه نبايد پرگ ده«

ذارد نبايــد بگــ. هواخــواه ديــن نمــوده شــوند و نگهــدار آن جلــوه كننــد 
كـاري، از  داران دين و جز ايشان از راه پرداختن به دين و نيـايش  سررشته

  . )71-70 :همان( »فرمان بيرون باشند

دار باشد، اما نـه در فقـط در بـاطن،    خواهد كه دين اردشير از شاه مي به عبارت ديگر
اي بـراي عـدم اطاعـت    بهانـه  دارترين فرد شهره بوده واي كه به عنوان دين گونه  بلكه به

  .وجود نداشته باشد )شاه به بددينيكردن تهم ميا (ديني  سرداران
آنچـه اردشـير بـه    . كنـد  داري دعوت ميشاه را به دينخواجه نيز همانند اردشير، پاد

خواجـه از شـاه   . نمايـد خواجه در لفافه به شـاه گوشـزد مـي    دارد،صراحت تمام بيان مي
خواهد در كار دين پژوهش كند و علماي دين را بزرگ داشـته و بـه اسـتماع مسـائل      مي
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مطمئن شوند در ديـن  ن تا جايي خود به عالمان دين مشتبه شود و ديگرا ،ديني بپردازد
  را  دهد كه بزرگان دينياو به شاه انذار مي. )80 :1347 الملك،نظام( يابداو خللي نمي

   :او معتقد است. درستي به رسميت شناسندمحترم شمارد تا او را به دين

 دين درست است، زيرا كه پادشاهي ،نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد«

يد آيـد، در  هر گاه در مملكت اضطرابي پد. همزادندو دين همچون دو برادر 
  . )80 :1347 الملك،نظام( »دينان و مفسدان پديد آينددين نيز خلل آيد و بد

توان برداشتي مشـابه عهـد    دهد مي الملك و اولويتي كه بر سياست مياز نوشته نظام
زندگي شخصـي نـدارد،   ديني شاه را در باطن و او دغدغه راست. اردشير را استنباط نمود

داند اگر در مملكت خللي وارد شود، يعني شاه اقتدار لازم براي حمايـت از يـك    بلكه مي
تام و تمام مذهب رسمي نباشد، مفسدان سر به شورش و   مذهب را از دست دهد و جلوه

  .گاه مملكت رو به تباهي خواهد رفتذاشت و آناخلال خواهند گ
 هاي شاهان چشم و گوشادهاي جاسوسي به عنوجايگاه نه

بـراي  . كيـد شـده اسـت   آگاهي از اطراف و اكناف مملكت تأ تيمدو متن بر اه در هر
. انـد، لازم و ضـروري اسـت   ن جاسوساني كـه در گفتـار خـود صـادق    گماشت ،اين آگاهي

ز رفتار نزديكـان و بسـتگان شـاه    اردشير، علت گماشتن جاسوس را نه تنها كسب اطلاع ا
ها بر مردم واجـب   ثير سياستآن چنين كاري را براي آگاهي از تأون بر داند، بلكه افزمي
تر از توانند عيوب شاه را به او پيش ـ ه ميكساني هستند ك ،در حقيقت جاسوسان. داند مي

  . ديگران گوشزد نمايند

كسـي از شـما بخواهـد رفتـاري دارا شـود كـه مـردم او را         بدانيد هر«

خويشتن جاسوساني گمارد تـا بتوانـد    چنين كسي بايد بر. بستايند، تواند
  هاي خود پيشتر از مردم  چنين كسي بر زشتي. منش خود را پاكيزه كند

   .)82 :1348 اردشير،عهد ( »آگاه خواهد شد

يكـي از فصـول سياسـتنامه را در بـاب اهميـت       ،الملـك نيـز بـر همـين سـياق     نظام

رعيـت و لشـگر و دور و   واجـب اسـت بـر پادشـاهان از احـوال      « :جاسوسان نگاشته است

بـه   .)85 :1347 الملـك، نظـام ( »و اندك و بسيار آنچه رود دانستن نزديك خويش بر رسيدن
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ر جز از طريـق گماشـتن   ظر او آگاهي يافتن از وضعيت لشگريان و ساير دستياران شهريا
  .پذير نيستجاسوس امكان

 سياست به مثابه تدبير امور جنگ

  هنگام را لازمه شهرياري گرايانه استفاده از زورِ بهواقعاي هر دو سياستنامه به گونه
تـوان  ، جز با جنگ نمـي او معتقد است در زماني كه دشمن آماده نبرد است. دانند مي

   .بر او چيره شد
در زمـان  . بندد بر شما چيره گردد هايي اميد مي بدانيد اهريمن در زمان«

زمان نبايد بـا چيـزي    در اين .خشم گرفتن، حرص ورزيدن و برتري جستن
  .)91- 90 :1348 اردشير،عهد (» جز او به نبرد برخيزيد، تا او را دور سازيد

شهريار نبايد به بهانه واهي از كاربست زور امتناع ورزد و يـا حتـي از   ، به باور اردشير 
  . پيامد چنين امري هراسناك باشد

كسي از بـه كـار    .ويد از به كار بردن زور بيم دارمنبايد بگ) شهريار(او «

بـه  . سـد تره كار رفتن زور به زيان خودش هميبردن زور بيم دارد كه از ب
اي از مردم در چنين حالي به مصلحت بازمانـده  كار بردن زور درباره دسته

كـاري بازخواهـد   از دغلـي و زيـان   ،انـد  ايشان است و كساني كه با او مانده
 »ديگـري نبايـد روي آورد  پس در چنين حالي جز به زور به چيـز  . داشت

  . )80 :همان(
ر كاربسـت قـدرت عليـه    اردشير ب .آماج حمله اردشير نيست ،اما فقط دشمن خارجي

اگـر فرمـانروا از چنـين ابـزاري بهـره      كه كيد فراوان دارد و معتقد است دشمن داخلي تأ
  . تن به در خواهد كرد دار ازحكومت را زودتر از يك پيراهن شپش ،نجويد

 ـ    اگر يك« رو شـد و  هي در هنگام فرمانروا شـدن بـا مردمـي دشـمن روب

شـاهي را زودتـر از    نيرويي كه ايشان را به صلاح آورد در خويشتن نديـد، 
  . )82: همان( »دار از تن خواهد كنديك پيراهن شپش

تـوان بـراي   مي. تر استاده از زور از عهد اردشير متساهلاندرز به استفالملك در نظام
اولين تفاوت به اختلاف در جايگاه راويان اشـاره دارد و  : اين تفاوت به دو نكته اشاره كرد

 در حـالي كـه اردشـير   . يابـد متفاوت سياسي و اجتماعي ارجـاع مـي  دليل ديگر به بستر 
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امـا   ،كيـد دارد را مسـتحكم كنـد، بـر كـاربرد زور تأ     هاي سلطنت ساساني خواهد پايه مي
تثبيت حكومت سلاجقه مطمئن است، شهريار را بـه فروخـوردن خشـم در    خواجه كه از 

 اردشير پادشاه را در استفاده از زور عليـه دشـمنان خـارجي و   . كند برابر مردم دعوت مي
ملـك شـاه را در اسـتفاده از    الكـه نظـام   در حالي ،كندنيروهاي برانداز داخلي ترغيب مي

توانـد خشـم خـود را     خواهد كه تـا مـي   او مي دهد و ازموقع عليه مردم انذار ميخشم بي
  . زده تصميم نگيردفروبرده و شتاب

رنجي بايـد   كساني را كه بركشند و بزرگ گردانند اندر آن روزگاري و«

كه ايشان را افتد، اگر با ايشان آشـكارا عتـاب   ي برد و چون سهوي و خطاي
حال باز جاي ويي آن و نيك ريختگي حاصل آيد و بسيار نواختآبروي ،رود

، پوشـيده او را  اوليتر اين باشد كه چون كسي خطـايي كنـد   ...خويش رود
پس از اين خويشتن نگاه دارد و نيز چنين دليري نكند، پس اگـر   ...بخواند

 »از پايگاه و حشم ما بيفتد و آنگاه آن كـرده او بـود و نـه مـا     ،جز اين كند

  . )166 :1347 ،الملكنظام(
 نظام شاهنشاهي و اصلاح آنجايگاه مردم در حفظ 

چـه   كه مردماين. ه متون پيشامدرن ايراني استحلقه مفقوده ارجاعات ب ،مفهوم مردم
انـد،  ها ايفا كردهاند و چه نقشي در بقا و يا زوال حكومتجايگاهي در نظام سياسي داشته

ه دهـد ك ـ نگاهي به اين دو اندرزنامه نشـان مـي  . هاي انديشه سياسي استيكي از چالش
ييدكننده نظام سياسي قرار دارند و هرگونـه اصـلاح و بهبـود وضـعيت     مردم در جايگاه تأ

هـا   دوي ايـن اندرزنامـه   در هر. موجود در دست پادشاه مقتدر و اطرافيان او منحصر است
اردشير به شدت بيكارگي مـردم را نكـوهش   . توان به اهميت اشتغال مردم اشاره كرد مي
  . داند سقوط حكومت مي كند و بيكارگي را سبب مي

ها نخسـت از بيكـار رهـا كـردن مـردم و       بدانيد كه برافتادن حكومت«

اگر بيكاري در . سرگرم نساختن ايشان به كارهاي سودمند آغاز شده است
مردمي رواج يافت، از بيكار ماندن در نگريستن به كارها و باريـك در كـار   

   .)76 :1348 اردشير،عهد ( »فرمانروايي برخيزد

  كيد طبقاتي تأ كاستاتي و برهم نخوردن به اعتقاد اردشير كه بر تثبيت جايگاه طبق
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 زمينـه را بـراي   ،هـا در كـار سياسـت   بيكار مانـدن مـردم و دقيـق شـدن آن     فراوان دارد،
 ايـن در حـالي اسـت كـه خواجـه     . كنـد  جايي طبقات و در نتيجه شورش مهيـا مـي   هجاب

   :، معتقد استاداري اين امر اشاره كردهالملك بيشتر بر اهميت اقتصادي و  نظام
  پادشاهان بيدار و وزيران هوشيار، به همه روزگار هرگز دو شغل يك «

ه نظـام و بـا   و يك شغل دو مرد را، تا كارهاي ايشان ب مرد را نفرمودند
كه چون دو شغل يك مرد را فرمايند، هميشـه از ايـن   رونق بودي از بهر آن

  . )213 :1347 الملك،نظام( »دو شغل يكي بر خلل باشد

دو را  پذيرد و نه بيكار و معطل ماندن مردم را و ايـن هـر  ياو نه چند شغله بودن را م
  .داندسبب اخلال در كار نظام مي

هرگونه اصلاحات بايـد از شـاه و    كه نويس ايراني معتقدنددوي متفكران اندرزنامه هر
  : نويسداردشير چنين مي. كان او آغاز شودنزدي

ــان او    « ــك از پيراموني ــر ي ــاني دارد و ه ــاهي پيراموني ــر ش ــد ه بداني

او پيرامونيـاني و ايـن    پيرامونياني و باز هر كدام از پيرامونيـانِ پيرامونيـان  
پس اگر شاه پيرامونيان خود را بـه  . رشته تا همه مردم كشور كشيده است

همه مـردم   اهراه راست بدارد، آنان نيز پيرامونيان خود را بدارند و از اين ر
   .)89-88 :1348 اردشير،عهد ( »آيندكشور به راه راست در

 ـ ،با ارجاع مستقيم به اردشير بارهالملك در ايننظام او را در كتـاب خـود ذكـر     ةجمل
در حقيقت اگـر بخـواهيم بـا روش بينامتنيـت ژنـي بسـنجيم، در ايـن قسـمت         . كند مي
   .توان از وجود بينامتنيت قوي سخن گفت مي

كـه خاصـگان    هر سـلطاني كـه توانـايي آن نـدارد     :اردشير مي گويد«

خويش به صلاح بازآورد، بايد دانست كه هرگز او عامه و رعيت را به صلاح 
 »نتوان آورد و در اين معني حق تعالي فرمـود و انـذر عشـيرتك الاقـربين    

  ).80 :1347 الملك،نظام(
. در اين دو اندرزنامـه آمـده اسـت    اي از رابطه بينامتني موجودخلاصه ،در جدول زير

شايان ذكر است كه رابطه بينامتني اين دو متن در همه موارد مسـتقيم و قـوي نبـوده و    
اما در كل رابطـه بينـامتني   . مستقيم اكتفا شده است هاي غير اي موارد به اشارت در پاره
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وي دانسـت،  توان از نوع مسـتقيم و ق ـ  را بر اساس روش بينامتنيت ژني مياين دو نوشته 
شـهري در سياسـتنامه خواجـه    كه در آن شاهد انتقال مضامين و محتواي انديشه ايـران 

تـاريخي   -سياسي ثيرپذيري از بافتارپر واضح است كه اين متون با تأ. مالملك هستينظام
  .اند دار بودهاي موارد انتقال مضاميني متناسب با زمانه خود را عهدهزمانه خود در پاره

  شهريهاي سياست ايرانبينامتنيت بررسي تداوم سازه - 2جدول 

  

  هاي دو اندرزنامه تفاوت  رابطه بينامتني  ي دو اندرزنامه ها شباهت

  .تفاوتي ندارد  قوي -مستقيم  سياست به مثابه اندرز
  .تفاوتي ندارد  قوي -مستقيم  كيفيت حكمراني

  جايگاه نهاد وزارت
 -مستقيم غير

  ضعيف

اما  ،داستانندوزارت همدو در اهميت نهاد  هر
 الملك،نظام يابي وزير و بيمناك از قدرتاردشير، 

  بيمناك از قهر شاه عليه وزير خوب
  .تفاوت در انگيزه بيان اين پيوستگي وجود دارد  قوي -مستقيم  پيوستگي دين و سياست

  .تفاوتي ندارد  قوي –مستقيم   جايگاه نهاد اطلاعات

سياست به مثابه تدبير امور 
  جنگ

 -غير مستقيم

  ضعيف

گرايي و زور عليه  هاي قوي واقع رگه: عهد اردشير
  همه دشمنان

گرا در عين حال مدارا با مردم، واقع: نامهسياست
  مذهبي -سخت و خشن عليه دشمن سياسي

  قوي –مستقيم   جايگاه مردم و اصلاح حكومت
كننده جايگاه اندك مردم در سياست؛ تأييد

  از بالاقدرت حاكم و اصلاحات 

  

  شهري حضوري و ساختارهاي تداومي انديشه ايرانهم) ب

  در عهد اردشير و سياستنامه

هاي ديرپاي ايراني است كه همواره در كانون مباحـث   نويسي يكي از سنتنامهسياست
ها را ادامه انديشـه  نامهسياست ،دكتر طباطبايي. انديشه سياسي در ايران قرار داشته است

گر تلاش فكـري ايرانيـان بـراي    داند و به نوعي آن را بيانباب سياست ميشهري در ايران
، از نظـر او . كنـد رسيدن به استقلال سياسي تحليـل مـي  كسب استقلال فكري به دنبال 

قدرت سياسي است و هر بحثي با توجه به منطق قدرت و  ،ها مل در سياستنامهموضوع تأ
نامه را نه يـك  سياست ،د فيرحيواما داو .)45: 1384طباطبايي، ( گيرد الزامات آن صورت مي
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ي از قلمرو فراخ فقـه و  ئسياسي مسلمانان، بلكه جزجريان مستقلي در برابر فقه و فلسفه 
  .)27: 1378 فيرحي،( بيندعملي و منضم به آن حوزه مي فلسفه

كـه بازتاباننـده    »آينـه شـاهي  «تواننـد نـه تنهـا     مـي  ها به عنوان يك متن سياستنامه

نويسـي،  در پاسخ به چرايي تداوم سـنت اندرزنامـه  . هاي عصر و دوران خود باشند ويژگي
بهرگـي   ها در اذغان به بيرغم تفاوت، اغلب آنكه علي هاي متفاوتي ارائه شده است ليلتح

در كتاب خود بـا  ) 1391(سينا فروزش . داستانندداري همنظام سياسي از آداب حكومت
 كوشيده است »نويسي سياسي در تاريخ ميانه ايرانسنت اندرزنامهبررسي تحليلي «عنوان 

كتـاب ايـن   فرضـيه اصـلي   . خور يابداز چرايي تداوم اين سنت پاسخي درتا براي پرسش 
در ايـران عصـر   ) گردان عرب، ترك، مغول و ايلخـاني  بيابان(تداوم حضور بداوت  كه است

   .سياسي در دوره مورد نظر شدنويسي  ميانه موجب استمرار جريان فكري اندرزنامه
تـداوم بـه معنـاي    ايـن  ي اسـت،  أطور كه سيد جواد طباطبايي نيز بر اين رهمان اما

اين جريان از حيـث   ها در دو سنت متفاوت نيست و در دوران اسلاميهمساني اندرزنامه
نويسـان بـه جـاي     اندرزنامـه  ؛ زيـرا پيمودمحتوا دچار نقصان و زوال شد و مسير قهقرا را 

ناچار بودند همان دستاوردهاي نظري و  داري هاي جديد، در زمينه ملك يدهتوليد فكر و ا
طباطبايي نيز بـر  . تكرار كنند زه از راه رسيده، از نوعملي پيشين را هر بار براي بدويان تا

چـون شـاه   ي همشـهر هاي انديشه ايرانلفهؤم هر چندها اين باور است كه در سياستنامه
گرايـي  آرمـان  ،شود، اين سـنت در دوران اسـلامي  آرماني، عدالت و خويشكاري يافت مي

نويسـان بـا يـادآوري    گرايي سياسي به كناري نهاده و سياستنامهشهر را به نفع واقعايران
طباطبـايي،  ( انـد لب نظر سلطان وقـت همـت گمـارده   سنت و رسم ملكان عالم عجم به ج

بخش حاكمان ها به ابزار مشروعيت ه چنين تحليلي به تخفيف سياستنامهادام .)88: 1384
ني بـه دوران اسـلامي   ها حتي به انتقال شاهنشاهي ساسااي تحليلانجامد كه در پارهمي

  . )123: 1390 د و عليزاده،نژازرگري( گرددمنجر مي
 مبـاني فكـري مشـترك ميـان    هـا و  يكـي از دغدغـه  « ،بر اساس ايـن سـنت تحليـل   

نويسان سياسي از عهد ساساني تا برپايي نظـام مشـروطيت در ايـران، توجيـه و      اندرزنامه
به عبارت . )123: همان( »تبيين ساخت قدرت در قالب نظام حكومتي سلطنت مطلقه است

امـا در هنگامـه پرسـش از     ،ها تداوم خرد ايراني دانسته شده استهمواره اندرزنامه ديگر
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تحليلي ايراني بر انتقال استبداد ايراني و به طور كلي توجه به چرايي اين تداوم در سنت 
دوم ايـن   پرسـش همين اسـاس   بر. س نظام سياسي بيش از پيش پرداخته شده استأر

هـايي در جامعـه ايرانـي بـه تـداوم سـنت        نوشتار ايـن اسـت كـه وجـود چـه خصيصـه      
  نويسي منجر شده است؟  اندرزنامه

هـاي نظـري در انديشـه     مايي نكات منفي و حفرهندگان مخالف نقد سنت و بازنويسن
رسد تكيه بيش از انـدازه بـر نقـاط ضـعف انديشـه       ، اما به نظر ميندسياسي ايراني نيست

سياسي و بررسي انحصاري نظام سياسي بدون در نظر گرفتن سـهم و نقـش جامعـه نـه     
كـه  آنازد، بـي پردها و بايدها مي فقط به نيست بلكهتنها مروج رويكردي طردگرايانه است 

رسـد نـوعي پيرنـگ    بر اين اساس به نظر مـي . ها را دريابد انديشگاني و هست ةتوان بالقو
مشترك در ميان اين دو نوشته وجود دارد كه بر اساس آن هرگونه اشتراكات در صـورت  

ــه مــي  و ــون را توجي ــگ مشــتر. كنــدظــاهر مت ــن پيرن  ك، ســاخته ذهــن و انديشــهاي
ه بازتابي از بافتار سياسي اجتماعي است كـه بخشـي از آن در   نويس نيست، بلك اندرزنامه

نـوعي   توان ويژگي ذيـل را بـه عنـوان   بر همين اساس مي. اين متون انعكاس يافته است
هـاي  شـهري در سياسـتنامه  انگر تداوم انديشه ايرانبيحضوري ساختاري كه به نوعي هم

  :دادقرار اشاره مورد  ،ستااسلامي 
  در سياستساختار متافيزيكي 

  منظور از ساختار متافيزيكي در سياست، اشاره به احاله امور سياسي و اجتماعي به 
انديشــه سياســي در وجــه . ي همچــون اســطوره و خرافــه اســتهــاي مــاورايقــدرت

. گيردهايي كيفي و ماورايي به خود ميجلوه ،دهي امر سياسيقالب سامان متافيزيكي در
ين ساختار سياسي با تحويـل و فروكاسـتن علـت امـور بـه      هاي سياسي نيز در ا اندرزنامه

هـاي مـذهبي و مراسـم    هـا، نيـايش  ها، عـادت شوند عرفهاي متافيزيكي سبب مي پديده
 ،ترين هدف چنـين سـاختاري  بزرگ. شوندشناسايي  ناپذيرمعنوي به عنوان واقعيت انكار

بترسـاند و راه و سـلوك    اندرز دادن به سلطان بر اساس مباني عقلي و نقلي است تا او را«

  . )21: 1394اسلامي، ( »كشورداري را به او بياموزاند

صدد توجيه مباني مشروعيت است كه بر اساس آن اعمال قدرت در چنين ساختي در
بـاني و  هستند كه از يك طرف نيازمند نگاهشاه به مثابه چوپان و مردم در جايگاه رمه او 
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تنبيـه و تنزيـه بـراي سـلطان از سـوي مـردم       و از سوي ديگر قـدرت  هستند حمايت او 
تر و ختار متافيزيكي داراي قدرتي فزوندر اين سا در حقيقت سلطان. پذيرفته شده است

ايـن  انسـاني بـر سياسـت در     هاي غيـر  تر از رعيت خود است و منش شاهي و ارادهكيفي
  : كندن اشاره ميولين بند عهدنامه به آكه اردشير نيز در اچنان. دوران سايه افكنده است

بزرگي و ايمنـي   ،در مزاج شاهي. منش شاهان، جز منش رعيت است«

گيري باكي و خودپسندي و خردهجويي و بيو شادي و نيرومندي و برتري
   .)62 :1348 اردشير،عهد ( »از ديگران نهفته است

  . توان چنين ساختار متافيزيكي را مشاهده نمودالملك ميدر سياستنامه خواجه نظام
چون تقـدير ايـزد تعـالي چنـان بـود كـه كـه ايـن روزگـار تـاريخ            و«

خداونـد  ... راز كردارهاي ملكـان پيشـين شـود   روزگارهاي ديگر گردد و ط
روي عالم شاهنشـاه اعظـم را از دو اصـل بزرگـوار كـه پادشـاهي و پـيش       

   .)13 :1347 الملك،نظام( »وردهميشه در خاندان ايشان باشد، پديد آ

اي كه خواجـه ترسـيم   هاي هنجاري و كيفي در ساختار سياسيسخن گفتن از پديده
بـه قـدرت    اما اين ساختار سياسي صرفاً ؛كند، در سرتاسر كتاب به روشني هويداستمي

رد الگوهـايي از خ ـ . انجامـد ماورايي در اين دو اندرزنامه نمـي هاي مطلقه و پذيرش قدرت
هاي پيشين به بخشـي از  گراست و در بخشعتدالرو و اسياسي كه در برخي موارد ميانه

توجيـه وضـعيت    ،هاي منـدرج در ايـن دو اندرزنامـه   اما هدف اغلب گزاره. آنها اشاره شد
  .موجود بر اساس ساختار متافيزيكي سياست است

  ساختار استبدادي طبقه حاكمه

عهد اردشير و سياستنامه، حكومت برخاسته  بر اساس ساختار سياست متافيزيكي در
 هـر چنـد   .بخش رضايت مردم نيستدر حقيقت منبع مشروعيت. شود نمي از مردم تلقي

گيـري   رفتار و نرمخو باشد، مردم شرط اصلي شـكل بهتر است كه شهريار با رعيت خوش
  . شوند نظام سياسي تلقي نمي

ازد و بر جدايي جامعـه از حكومـت   آغ عهد اردشير با جدايي منش شهريار از مردم مي
مردم هماره در كار دشمني با حكومـت هسـتند و    كه اردشير معتقد است. ورزد اصرار مي

. كننـد  از براندازي شهريار استقبال مـي  »توزة بدخواه رشكبرِ كينهتود«در هر فرصتي اين 
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 .)76 :1348 اردشير،عهد ( »دشمني با فرمانروا در خوي بيشتر مردم نهفته است«در حقيقت 

بـه پيشـه و مهـارت باشـد و     بر همين اساس اهتمام شهريار بايد در سرگرم نمودن مردم 
جـا شـدن پايگـاه مـردم در     هجاب« زيرا و تغيير جايگاه طبقاتي آنان شود؛ آموزيمانع علم

 هـر زمـان مـردم از پايگـاهي كـه دارنـد       .)79: همـان ( »رفتن شاهي او زود سرايت كنددر

و بـا   چه دارد چشـم دوزد از آنهر كدام از ايشان پيوسته به پايگاهي بالاتر  ،شدند جا هجاب
و در نتيجه هرگونه تلاش براي ابراز وجود جامعه در  )همان( ديگران از در رشكبري درآيد

  . دارد برابر دولت از نظر اردشير نكوهش شده و شاه را از آن برحذر مي
دانـد كـه   الهي مي مشروعيت را لطف و فرّ منشأنامه نيز بر همين سبك، ابتدا سياست

داند او ويژگي جامعه خوب را نجابت و مستوري مي. ردم استسراسر متمايز با خواست م
  . كه هرگز نبايد بالادست شاه قرار گيرند

دســت همــه مردمــان آفريــده اســت و خـداي عزوجــل پادشــاه را زبر «

بايد كه ايشان را  .او دارند پاره و بزرگي ازجهانيان زيردست او باشند و نان
شناس باشـند و حلقـه بنـدگي از گـوش     چنان دارند كه هميشه خويشتن

و هر وقت ايشان را بـا ايشـان   . بيرون نكنند و كمر طاعت از ميان نگشايند
نمايند به زشتي و نيكويي تا خويشتن را فراموش نكنند و رسـن فـراخ    مي

داننـد و از   محـل هـر يكـي مـي    انـدازه و  . نگذارند، تا هرچه خواهند كنند
 »دارند تـا پـاي از خـط فرمـان نتواننـد بـردن       احوال هر يكي بررسيده مي

   .)252 :1347 ،الملكنظام(
افزون بر اين خواجه همانند اردشير، بر منكـوب صـداهاي مختلـف اجتمـاعي اصـرار      

زنـان را از   ،العقل خواندن زنـان و اشـاره بـه سـخنان پيـامبر و بزرگـان      ورزيده و با ناقص
  . داردميآفريني سياسي و اجتماعي بازهرگونه نقش
هاي بـزرگ  دست گردند كه از آن خللنبايد كه زيردستان پادشاه زبر«

خاصه زنان كه اهل سترند و كامـل   ،شكوه شود و فرتولد كند و پادشاه بي
   .)243 :همان( »عقل نباشند

اي  سـان رمـه  داننـد كـه مـردم در آن ب   اي مـي  الملك، حكومت را هبـه اردشير و نظام
 رسـد بـه نظـر مـي   . اي چون شـاه نيازمندنـد  محتاج هدايت و عنايت به شبان كارآزموده
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امكان هرگونـه بازتـابش صـداهاي مختلـف جامعـه در       ،جدايي و مفارقت جامعه از دولت
اين ساختار استبدادي كه انعكاسي از ساختار سياسـي  . سازدمتون مطروحه را ممتنع مي

  .سازدمتافيزيكي است، قدرت طبقه حاكم را تثبيت و قابل قبول مي
  ساختار پدرسالار حكومت و عدم رواداري سياسي

  اي كه نسبت به مردم دارد، هرگونه رواداري در ميان آنان را به  اردشير با نگاه بدبينانه
در  حتي تفكر و انديشه آزاد در بين اتبـاع ممكـن اسـت   . داند ضرر نظام پادشاهي مي

  . جهت مخالف مصلحت پادشاهي باشد

ان بر تنهاي مردم است و شهرياران بر دل مردم بدانيد كه فرمانروايي آن«

آنچه مردم در دست دارند چيره شويد،  بدانيد اگر بر. حكومت نتوانند داشت
   .)69 :1348 اردشير،عهد ( »بر آنچه در سر دارند نتوانيد چيره شدن

  . بدترين نوع نيرنگ، نيرنگ ديني است ،به نظر اردشير

ترين گزندها كه از زبان به شـما رسـد، نيرنـگ دينـي      بدانيد بيمناك«

 ـ  . است و چنـين   آوري كنـد  راي ديـن دليـل  و چون زباني به نـام ديـن و ب
 ـ  وانمايد كه بـراي ديـن تفتـه شـده و بـر ديـن مـي        سـوي آن  ه گريـد و ب

 ـ  مي  ـ راسـت ه خواند، چنين كسي پيـروان و ب دگان نيكخـواه و يـاران   دارن
از اينجا بود كه برخي از شاهان پيشـين مـا    ...دلسوز فراوان به دست آورد

براي تبـاه سـاختن انديشـه اينگونـه كسـان كـه از ايشـان بـيم داشـتند،          
شـان كسـاني را كـه بـه دشـمني شـاه       اي ...بردنـد هايي به كـار مـي   نيرنگ

شان در ايـن بـدنامي   ناميدند و مرگ ايگذار ديني مي بدعت ،خاستند ميبر

  .)70 :همان( »كردبود كه شاه را از آسيب ايشان آسوده مي

ورزي و عـدم تسـاهل و رواداري شـهره    الملك بيش از اردشير به تعصـب خواجه نظام
گذاران ديني اختصاص داده و بـا بـدترين   او بيشترين بخش كتاب خود را به بدعت. است

دينـان،  هاي مزدك، سـنباد، خـرم  جنبش. داده استلعن قرار  الفاظ آنان را مورد طعن و
تاريخ وقوع آنان به نقـد و رد   باطنيان و قرمطيان از جمله مواردي است كه خواجه با ذكر

  . ها پرداخته استآن
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از پس  تر از اين قوم نيند كهفعلبد ونسارتر وتر و نگهيچ گروهي شوم«

يند و گوش بـه آوازه  جو سگالند و فساد دين مي بد اين مملكت مي ديوارها
گونه ايـن دولـت    اكنون اگر نعوذ باالله هيچ. زدگياند و چشم بر چشم نهاده

ها بيرون آيند و بـر ايـن    قاهره را آسماني آسيب رسد، اين سگان از نهفت
  .)254 :1347 ،الملكنظام( »دولت خروج كنند و دعوي شيعت كنند

 كـدام از دو جامعـه ساسـاني و   دهـد كـه در هـر    بررسي اجمالي اين ابـواب نشـان مـي   
شده اسـت، كـه در نتيجـه آن صـداي     كيد ميتنها بر يك قرائت رسمي از دين تأ سلجوقي

اين تعصب سياسـي و مـذهبي غلـيظ    . هاي ديني به خاموشي و سكوت گراييده استاقليت
بـراي خلـق يـك جامعـه      به نظر بستر مناسـبي  ،ستيزي آناندر اين دو متن در كنار مردم

كه در آن تنها صداي برتر و بلامنازع، صداي كسي است كه داراي قـدرت   د استخودگومن
 تـوان مـدعي شـد كـه    ها ميها و ساختارهاي مندرج در اين اندرزنامهبا توجه به سازه. است
نويسي آن بيش از هر عاملي زمينه را براي تداوم سنت اندرزنامه ةايران و ساخت ويژ ةجامع

اي كه از دولت جداست و در آن هيچ نقشي ندارد و افزون بـر آن   جامعه. فراهم نموده است
از نظر اردشير و خواجـه   جامعه ايران. ها برخوردار نيست يترين روادار از كمترين و حداقلي

بـه صـورت    آن تنها يك فـرد صـاحب جـلال و شـوكت    اي است كه در  جامعه ،الملكنظام
- آن هـم فـردي ذي   مخاطب آن كه اتفاقـاً پردازد و مونولوگ به بيان حقايق و تجربيات مي

گوي محدود ميان بـالاترين نقطـه   ودر اين گفت. ورزد نفوذ است، به كاربست آن اهتمام مي
  . روند ترين غايبان آن به شمار مي هرم سياسي به نظر مردم و جامعه بزرگ

  

  گيرينتيجه

ها را در انـواع  نتوان آ هايي كه مي ؤلفهشهري، واجد مختصات و مانديشه سياسي ايران
هـا هسـتند    مـه يكي از اين منابع، اندرزنا. يافت اي به جاي مانده از دوران باستانه نوشته

 -هـاي ايرانـي  اندرزنامـه . تـوان ترديـد نمـود    ها به دوران بعد كمتر ميكه درباره انتقال آن
رنـد،  هايي مشابه به يكديگ اسلامي داراي فرم و مضمون -هاي ايراني باستاني و سياستنامه

در اين نوشتار با اسـتفاده از  . ها را رونوشتي از يكديگر دانستتوان آن نمي طبيعتاً هر چند
بار در آثار باختين به وسيله ژوليا كريستوا ابـداع شـد، بـر    روش بينامتنيت كه براي اولين
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مضـاميني  . أكيد شدزنامه ايراني و وجود رابطه بينامتني ميان آن دو تراندشباهت دو شاه
كيد بر جنبـه فرهمنـد شـاه، پيوسـتگي ديـن و سياسـت،       أچون كيفيت حكمراني و تهم

هاي تداومي است كـه وجـود رابطـه    اهميت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس از جمله سازه
  . كند  اثبات مي بينامتني بين اين دو متن را

چـه  به آنكه اين رابطه بينامتني محدود هستند ندگان بر اين باور از طرف ديگر نويس
پيرنگ هر دو متن بر سه ويژگـي سـاختاري    ،و بالاتر از آن در متن ديده مي شود نيست

ساخت استبدادي و پدرسالار حكومت اسـتوار اسـت،    ،مشترك چون سياست متافيزيكي
به عبـارت بهتـر جامعـه ايرانـي بـه      . كندنويسي را توجيه ميكه به نظر تداوم سياستنامه

سـو از دسترسـي بـه دولـت و نظـام      استبدادي، از يك هاي ولاني حكومتواسطه تجربه ط
قـدرت   سوي ديگـر، عرصـه سياسـت متـافيزيكي همـواره      سياسي ممنوع شده است و از

   .حاكم در ايران را به عنوان شبان جامعه به رسميت پذيرفته است
  

  نوشت پي
شوشتري، انتشارات انجمن آثـار   مامااردشير ترجمه محمدعلي  در اين نوشته از كتاب عهد. 1

 .ملي استفاده شده است
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